
شناسی و فرهنگ عامّه گویش هدو فصلنام  
 
 

 

 ی شمال ی تالش یهاالمثل بازمانده در ضرب  ی واژگان باستان 

 
 2عنبران  یمهناز نظام/  1  خانبابازاده نیافش

 اطلاعات مقاله چکیده 
به شررمار  یشررهاه  اتیدر ادب  یادب  یهاگونه  نیت ها از مهمالمثلضرر  

به   یاز نسر  نهیبه سر  نهیبوجود آمده و سر یم دم عاد  انیکه در م  ندیآیم
. وجود وزن و آهنر  مسسرررو  در ا  ر  انردافترهیرانتقرا     گ ینسرررل د
ها با گذر  اسررک که وااگان به کار رفته در آنها موج  شرردهالمثلضرر  
 یادیشرررده  و اترررالک  ود را تا  دود ز یدچار تسولات زبان  کمت زمان 

از   کیرموجود در ه     یهراالمثرلضررر    یب رسررر  نی هظ کننرد. بنراب ا
  یج یرفتن تردر  نیاز ب  لیردارد. بره دل  یاژهیو  کیراهم  ی انیا  یهراشیگو
در مع ض   نیزم   انیا یو زبان یف هنگ  اثیاز م  یقسمک اعظم ها شیگو

کهن    اثیم نیاز ا  یپاسردار  یدر راسرتا  نیاسرک. بناب ا هق ار گ فت ینابود
  یها شیاز جم ه گو  هاشیموجود در گو یهاالمثلض ورت دارد که  ض  

شرود. لذا در پژوهش  اضر  با   یآورجمع  یدانیبه ترورت م  یزبان تالشر
باستان را که   یاز وااها یتعداد   یشمال  یالمثل از تالشرچند ضر   یب رسر

  یو سرر ک ده یاند  ب رسررمصررون مانده یتسولات زبان  از یادیتا  دود ز
ه     یعلاوه ب  آن  به معاد  فارسر  م یاها را مشرص  نمودهوااه نیتسو  ا
 تسو  وااگان  اشاره شده اسک.  یس  یقبل از ب رس  ز یالمثل نض  
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 مقدمه 

ها در ادبیات شرهاهی در  هظ ف هن  و زبان هم  اقوام نقش مهم و بسرزایی دارند  المثلضر  

هایشرران نمایان  المثلدر ضرر     که آدا  و رسرروم  نسوز زندگی و  نی بودن ادبیات ه  م کچ ا

آید و با م دم پیوند ناگسرسرتنی  زندگانی م دم پدید میها در میان م دم و از المثلاسرک. ضضر  

های  دارد. این جملات کوتاه زیبا  مولد اندیشه و دانش م دم ساده و می اثی از  نای معنوی نسل

رسرد و آنان را با آما  و آرزوها  با گذشرته اسرک که دسرک به دسرک و زبان به زبان به آیندگان می

سرازد   م و شرادی  با عشرو و نه ت  با ایمان و ترداقک و با اوهام و   افات پدران  ود آشرنا می

 (.  451: 3  ج  1382)آریانپور   

های زبان فارسری و تالشری شرباهک مستوایی و وااگانی زیادی با هم دارند. این المثلضر  

شررود. با این همه  نباید یکی از این دو زبان را  شررباهک در ریشرر  بسرریاری از وااگان دیده می

ها از  که شررباهک مزبور نشرران از آن دارد که این زبان گویشرری از زبان دیگ  در نظ  گ فک  چ ا

گون  مهم از ادبیات عامیانه )امثا  و  کم(  که دارای   آوری این اسررتگاه وا دی هسررتند. جمع

وااگان اتریل از نیای باسرتانی  ود بوده و گنجین  زندز زبان فارسری باسرتان و اوسرتایی مسسرو   

شرود  بسریار ضر ورت دارد. ضاگ  کسری بصواهد از منظ  زبانی امثا  و  کم را ب رسری کند  در می

های یک زبان  ب که گاه شرروند. نه تنها وااههای ف اوانی از وااگان زبان پیدا میا گنجینههد  آن 

طور کامل در امثا  و  کم نههته اسرک  یعنی اگ  دسرتورنویسری به سر ا   های یک زبان بهویژگی

های زبانی آن گویش  های زبانی  تمام ویژگیتواند با اسرررتهاده از این دادهامثا  و  کم ب ود  می

های کهن  (. او همچنین در ادامه  به وجود ویژگی157:  1395  را توترررین کند  )سررربزع یپور 

های قدیم نویسرررد: ضا    امثا  و  کم در زمان ها اشررراره ک ده و میالمثلزبان در د  ضررر  

های طبیعی زبان هستند  های کهن زبان را با  ود دارند و از بصشاند  یعنی ویژگیسا ته شده

های یک زبان  دی ینگی المثل(. بناب این طبیعی اسررک که وااگان موجود در ضرر  165)همان:  

هایی که از این  یث  ائز اهمیک و توجه اسرک   بیشرت ی در آن زبان داشرته باشرد. یکی از زبان 

زبان تالشری اسرک. این زبان دارای سره گویش تالشری شرمالی  م کزی و جنوبی اسرک. از میان  

های  ود  هظ  المثلهای مذکور  تالشری شرمالی  وااگان کهن بسریاری را در د  ضر  گویش

های کهن در گویش تالشی شمالی  ضمن اثبات اتالک ها و وااهاسک. ضماندگاری ب  ی واجک ده

گ وهی گویشروران آن در گذشرته بوده و    اجتماعی نیز بیانگ  ارتباط درون و دی ینگی آن  از نظ

دهرد کره عوامرل ب ون زبرانی در تسولات آن کمت  نقش داشرررتره اسرررک  )رضرررایتی  نشررران می

 (.  58:  1387 اله   کیشه
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ها  یک از آن آوری و ه های تالشری شرمالی جمعالمثلهایی از ضر  در پژوهش  اضر  نمونه

به دقک ب رسری و آوانگاری شرد تا از ترورت درسرک وااگان پاسرداری شرود. پک از ذک  معنا و  

  معاد  فارسری آن هم اه با ابیاتی از شرع ای ق ون گذشرته نگاشرته  سرپک  المثلکارب د ه  ضر  

البته پیش از ورود به بسث اتر ی  ضر ورت  یافته نیز ب رسری شرد. سری  تسو  وااگان کمت  تسو 

 دارد به ا تصار به مع فی س زمین تالش و زبان تالشی بپ دازیم.

 

 . پیشینۀ تحقیق 2

اسررک. این زبان  از جوان   زبان تالشرری  تا به  ا  مورد توجه پژوهشررگ ان بسرریاری ق ار گ فته

واای و نسوی با رویک دی تطبیقی در قال  شررنا تی همچون آواشررناسرری  سررا کمصت ن زبان 

 اسک. های دانشگاهی ب رسی شدهمقالات ع می و رساله

ها و آوری افسررانهنام  ارشررد  ود به نام ضگ د(  در پایان 1384در همین ارتباط  شررهیقی )

المثل را که  ها به فارسی   چندین  کایک و ض  های تالشی  آوانویسی و ت جم  آن المثلض  

شردز می    در کشرور  کارهای انجام  ب اسرا و   آوری ک ده اترل تسقیقات میدانی اوسرک  جمع

نام  ارشرد  ود با ( نیز  در پایان 1398اسرک. افشرین  انبابازاده )ها را تس یل نمودهآذربایجان  آن 

المثل ضرر    100عنوان ضب رسرری ادبیات شررهاهی گویش تالشرری شررمالی در منطق  عنب ان   

ای برا عنوان  (  در مقرالره1397اسرررک. همچنین  کیوم ث  رانبرابرازاده )ترالشررری را برا ت جمره آورده

 شمالی  تالشی زبان  از المثل راض   المثل تالشی و فارسی   چندبیو چند ض  ضب رسی و تط

در  وزز تالشرری  اسررک.مقایسرره نموده زبان فارسرری در مشررابه موارد با و انتصا  عنب ان   وزز

اسک.  (  امثا  و  کم و کنایات زبان تالشی را گ دآوری و ثبک ک ده1388)  شهارود نیز  شعبانی

های اجتماعی و عناتر  جنبه(  تعدادی از امثا  و کنایات تالشری شراندرمن را از 1389) ترس ایی

اسررک. همچنین  تعبی ات و کنایات تالشرری جنوبی سرریاهمزگی را نصرر تی  طبیعی ب رسرری ک ده

های  المثلشده در  وزز ض  های انجاماسک. با توجه به ب رسی( گ دآوری و ضبط نموده1386)

گونره کره مردظ نظ  این پژوهش اسرررک  چنردان  هرا  آن هرای ب رسررری وااگرانی آن ترالشررری  بره جنبره

گان  تالشری)شرمالی  جنوبی و  های سرهاسرک. با توجه به اینکه  ه  یک از شرا های نشردهاشراره

های ف اوانی با یکدیگ  دارند  بناب این  انجام این پژوهش در شرا   تالشری شرمالی م کزی( تهاوت

 ض وری به نظ  رسید.
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 سرزمین تالش      .3

های جنوبی دریای  زر در جا سراکن هسرتند  قسرمکتالشران در آن سر زمین اتر ی که ام وزه  

گی د. در جمهوری  های   بی دریای  زر در کشرور آذربایجان را در ب  میکشرور ای ان و قسرمک

زفین  سرررالیران  آباد  یاردیم ی  عالیها در شررره سرررتران لنک ان  ل یک  ج یرلآذربایجران  تالش

ماسررال ی و آسررتارای آن سرروی م ز سررکونک دارند که در اوایل ق ن نوزدهم میلادی  با بسررتن  

م( از  اک    1828هررر./   1243م( و ت کمانچای )  1813هررر../    1228ی گ ستان )هانامهعهد

که  طوراسررک. همان ای ان جدا و به امپ اطوری روسرریه )جمهوری آذربایجان کنونی( واگذار شررده

 زمینی که  در امتداد سروا ل   بی دریای گوییم تالش  یعنی سرنویسرد: ضوقتی میرهنمایی می

اسرک.  کاسرپین از شرما  تالا  انزلی تا دلتاها و مصر  رود ان  کورا در تالش شرمالی کشریده شرده

های قدیمی  شرود. نوشرتههای تالش از اسرتان اردبیل جدا میال أ  کوهم زهای   بی آن با  ط

اند. منطق  تالش سر زمین وسریعی  م ز جنوبی آن را رود ان  سرهیدرود و رودبار ام وزی نوشرته

اسرک. مسدودز اسرک که از شرما  به جنو  در امتداد سروا ل   بی دریای  زر کشریده شرده

جغ افیایی قومی آن به م ات  از مسدودز جغ افیای سیاسی  یعنی وا دهای سیاسی و اداری که  

ک ان و شره های ل یک   ت  اسرک. نوا ی شرمالی با م کزیک لنشرود  وسریعدر قال  آن اداره می

های ای ان و رو   دنبا  جن آباد و آسرتارای آن سروی م ز  بهسرالیان  یاردم ی  ماسرال ی  ج یل

هرا  بهرایی بود کره ترالشررران ب ای  در نیمر  ق ن نوزدهم میلادی  بره عنوان   امرک جنگی بره رو 

 (.9:  1380بقای  کومک قاجار پ دا تند  )رهنمایی  

 

 زبان تالشی .  4

دار   نی و س شار از وااگان و اتطلا ات کهن اسک.  زبان قوم تالش  تالشی اسک که زبانی ریشه

وجو ک د  زی ا پک از گذشررک چندین  های ای ان باسررتان جسررکریشرر  این زبان را باید در زبان 

شرود. تالشران   های اوسرتایی  فارسری باسرتان و په وی در این زبان به وفور یافک میق ن  هنوز وااه

های شرما    بی ای ان  از زبان   تالشری نویسرد: ضزبان گویند. باق ی میزبان  ود را  ضتولش  می

رود  )باق ی   ای واقع در جنو    بی دریای کاسررپین به کار میشررود و در نا یهمسسررو  می

شرما   های ای انی ضتالشری از گویش :گویدباره میاین اله نیز در(. رضرایتی کیشره105:  1376

اکنون در  راشررریر  جنو    بی دریرای  زر علاوه ب  گیلان  در جمهوری    بی اسرررک کره هم

توان  هرای ترالشررری میهرای متعرددی دارد. از لهجرههرا و گونرهشرررود و لهجرهآذربرایجران تک م می
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سر ی  اسرالمی  ریکی  ک کان ودی  عنب انی  لنک انی و  ای  شرهتی  ماسرالی   وشراب ی  پ هماسروله

 (.18:  1390 اله ماسال ی را نام ب د  )رضایتی کیشه

یارشرراط  زبان تالشرری را ادام  زبان آذری باسررتان دانسررته و آن را نیز دنبال  زبان مادی  

توانسررته باشررد  نویسررد: ضت دیدی نیسررک که زبان آذری جز دنبال  زبان مادی نمیداند و میمی

چون آذربایجان و جبا   مسررکن قوم ماد بوده و هید دلیل تاریصی وجود ندارد که پیش از   ب   

توان تصرور ک د که  باشرد  جز آنکه میت کی  زبان دیگ ی جانشرین زبان مادی در آذربایجان شرده

زبان اشررکانی و سررپک زبان فارسرری به نوبک در م اکز عمدز آذربایجان تا  دی رواج گ فته و  

 دسرک در مسرتق ی اث  باسرتان  مادی زبان  از چون  اما  ب  ی اث ها در آذری به جا گذاشرته باشرند

 هایکتیبه در پ اکنده  عمدتاً ک مات  و اسررامی و اتررطلا ات ب  ی جز آن  و از  نیسررک

 مطالع  آثار از تنها آن   صروتریات و آذری ت دقیو تشرصی  اسرک به جا نمانده هصامنشری

اسرک. او همچنین    میسر  کنونی آذربایجان  در آذری بقایای همچنین اسرلامی و زدور در آذری

آورد کره برا وجود تیرررعین روزافزون زبران ای انی آذربرایجران از زمران   بر  مغو    در ادامره می

های این زبان به ک ی از میان ن فته  ب که هنوز در نقاط مصت ن آذربایجان و نوا ی اط اف  گویش

ها  از شرما  به جنو   گویند. این گویشها سرصن میطور پ اکنده و  الباً به نام تاتی به آن آن به

. گویش  2. گویش ک ینگان از دهات دیزمار  اوری در بصش ورزقان شره سرتان اه   1عبارتند از: 

. گویش گ ین قیه از دهات دهسررتان ه زند در 3رود از دهات بصش ک یب  اه   کلاسررور و  وینه

مده دهات . ع5. گویش عنب ان در بصش نمین شره سرتان اردبیل 4بصش زنور شره سرتان م ند  

 اله  تالشی رضایتی کیشه  (.65:  1  ج 1354  )دانشنام  ایرر ان و اسلام بصش شاه ود   صا   

ضمقصرود از تالشری شمالی  تالشی  :کندرا به سره گ وه تالشری شرمالی  م کزی و جنوبی تقسریم می

رودِ  آن سرروی رود ار   یعنی تالشرری جمهوری آذربایجان اسررک که ادام  آن در ای ان تا ک  گان 

هایی اسرک که در ق م و دو رود ان  شرهارود  اسرک. م اد از تالشری م کزی  گویشتالش پیش رفته

در جنو  و ناورود در شرما   تداو  دارد. م اد از تالشری جنوبی  تالشری مناطو میان شرهارود تا  

های  ای  سریاهمزگی و دیگ  گویشرود اسرک که شرامل تالشری  وشراب ی  ماسرالی  ماسرولهسرهید

 (.  19-18:  1390 اله   شود  )رضایتی کیشهای گیلان می گهج

 اسک.در این پژوهش  شا   شمالی تالشی مطالعه شده
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 ها های تالشی شمالی و معادل فارسی آن. بررسی و مقایسۀ ضرب المثل5

 āsta kušana. آستَه کوشنَه:  5-1

 کوشد.              در ) وردن و لیسیدن( استصوان می  ت جمه:
  رود.اسک  به کار میب ای آدمی که بسیار فقی  شدهکارب د: 

 (.71:  1378معاد  فارسی: استصوان شکستن )می زانیا   

 رط  را اسرررتصوان آن شررر  شرررکسرررتند 
 

بسرررتنررد   نصررل  را  لبررک   کرره   مررای 
 

 (.384:  1392)نظامی                                                                                   

 استصوان  :  آست ه āstaنمونه:  

فارسرری  ؛ ast- (Bartholomae, 1906: 211)  اوسررتایی -astaka*در ای انی باسررتان 

در ای انی باسرتان  آن هم ترورت    aمصروت  در فارسری باسرتان بازماندز   aضمصروت  ؛   astagمیانه 

  a(.  21:  1387اروپایی اسرک  )مولایی   ودر زبان هند e  a  o   ṃ  ṇهای  یافت  یکی از واجتسو 

 اند.های پایانی  ذف شدهتبدیل و واکه āآ ازین در تالشی شمالی به 

 

              -āngulo  neštǝ seγe ro bama. آنگولو نشته سِغه رو بَمَه:   5-2

 ت جمه: ک وخ موقع باران ب ای سن  گ یه ک د.

کارب د: زمانی که آدمی  افل از وضررعیک بد و اسررهناک  ویش باشررد و ب ای  ا  و روز  

 دیگ ان اب از نگ انی کند.

 (.596:  1390معاد  فارسی:  افل مشو که عم ت چون باد در هواسک ) یدری ابه ی 

دیروار  رویررش  چررار  پر   ر ررل  ایرن   در 
 

 مشرررو یرک زمران  رافرل از کرار  ویش  
  

 (.768:  1366)جامی                                                                                    

 ب م ه: گ یه ک دن   ،-bama نمونه:

 شررردن  سررر گ دان  -bram اوسرررترا در نرالیردن  و گ یسرررتن  bram√*از ریشررر   

(Bartholomae, 1906: 971)   پارتی در bram-  فارسرری میانه در یسررتن گر bramidan 

میانی و   r ذف   bama (. در تالشرری شررمالی293   1373گ یه )مکنزی     brāmagگ یسررتن   

 اسک.پایانی تورت گ فته aافزودن  
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 شه پوشنَم تَکَهوُته. بَه دَپ اژنِشون وُته دَپ بژنَ، 5-3
ba dap ažanešon votǝ dap bežan  voteše pošnam taka.       

 ت جمه: به نوازنده دف گهتند بنواز  گهک: پاشنه من ت ک دارد.

هرای واهی و رود کره میرل بره انجرام کراری نردارنرد و بهرانرهدر مورد کسرررانی بره کرار میکرارب د: 

 آورند.پوچ می

 اسک )بهانه ب ای ق ض ندادن طنا (.طنابش ارزن پهن ک دهمعاد  فارسی: روی  

   وتُه: گهتنvotǝنمونه:  

دوسرک   ای انی باسرتان درسرک شرده اسرک ) سرن  -vāxta*گهتن  از  vak√*    ریشر  از 

همگی درب دارنردز معنرای گهتن  گهترار و سرررصن   vak√*ضوااگران مشرررتو از    (.5240:  1395

ای انی باسرتان    Āدر تالشری شرمالی در ا    موارد  (.  84:  1396اسرک  )اردسرتانی رسرتمی   

 شود. پایانی دیده می   tآ ازین و  vشده و  هظ   Ō تبدیل به

 

 pǝrjinanda ōvǝ vāna. پِرجینَنده اُو وانَه:   5-4

 .آوردبا الک آ  میت جمه:  

 فایده را با رنج و ز مک انجام دهد.وقتی کسی کاری بیهوده و بی کارب د:

 (.  16:  1378 معاد  فارسی: آ  به پ ویزن پیمودن )می زانیا 

 (.90:  1382 اک اره  اره ک دن ) ی ایی   

کرر دم مررد شرررران  وقررن   عررمرر کرران 
 

پررریرررمررروده  پررر ویرررزنآ   بررره   ام 
 

 (.289:  1320)عبدال زا/ اتههانی                                                                     

   پِ جین: الکpǝrjinنمونه:  

 > č  jتبدیل  نیز و آ ازین p   در تالشی شمالی  هظ pari-vaičana*باستان  ای انی از

 اسک.تورت گ فته

 

  tārsanda  uya nona. تارسنَده اُیَه نونَه:  5-5

 گذارد.از ت   تصم میت جمه:  

 وقتی که کسی بسیار ت سو باشد. کارب د:

 (.272:  1382  معاد  فارسی: از سایه  ود ت سیدن ) ی ایی 
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آفررتررا   سرررررنررک زوا   برریررم   از 
 

 ت سرررم  قرا کره من از سرررایر   ود می 
 

 (. 1861: 2  ج 1396)مولوی   

 م   تصم اُی ه:    uva/uya نمونه:

سررتاک  از مه د رایی  الک aēm <*āyam اوسررتایی: _āvya-ka*باسررتان  ای انی از 

*āya- (1954: 291 Henning,) تبدیل  ā>u  نیز و y <vy / v <vy شود. می دیده 

 

 če xol ba xol parana. چه خولَه بَه خولَه پَرَنَه:   5-6

 پ د.آن شا ه میاز این شا ه به    ت جمه:

ف دی کره قردرت و توانرایی بره کمرا  رسرررانردن ام ی را نردارد. )موضرررو  اتررر ی را  کرارب د:

 وانهادن(  

 (.91:  1390معاد  فارسی: از این شا ه به آن شا ه پ یدن )ر ماندوسک   

سررررنررگررلا رری  برر   قرردم  دم  هرر    مررزن 
 

 ز شررا ی ه  زمان منشررین به شررا ی  
 

 (.654:  1366)جامی                                                                                    

 پ   ن  : پ یدن   paranaنمونه:  

اوسرررترایی440:  1381وشررری   )ف ه  parritanپه وی:    .)parǝna-   (Bartholomae, 

شرود این وااه از اوسرتایی بدون تغیی  به تالشری شرمالی  . همانطور که مشراهده می(869 :1906

 اسک. رسیده

                                     

 haša kārdǝ divūš bārzǝ. حشََه کارده دیوُش بارزه:  5-7

تواند   ف یا عمل  ود را به  د و م زی ندارد و می  ش اشررا ک دن و منک  شرردن  ت جمه:

         .را تی انکار کند
کند و گویند که   ف یا نظ  قب ی  ود را انکار میکارب د: این ضر   المثل را به کسری می

 .زندرود  یا از پذی فتن مسئولیک کار  ود س  باز میزی  بار آن نمی
 (.543:  1382) ی ایی   معاد  فارسی: دیوار  اشا ب ند اسک  

تررلافرری ایررن  پررذیرر د  کرره    رراشررررا 
 

بررافرری   شررررعرر   رریرر رره  پرر دز   از 
 

 (.813:  1366)جامی                                                                                     

 ب ند: بارز ،bārzǝ نمونه:
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در  .bǝrǝzant- (Bartholomae, 1906: 959)  اوسررتایی -barǝz*از ای انی باسررتان 

طور که مشرص  شرد این وااه در تالشری (.  همان 81:  1386وشری   )ف ه؛ bulandفارسری میانه 

 اسک.شمالی تورت باستانی  ود را  هظ ک ده

 

 .dǝyo ōv sepa gavanda mǝrdul nibabǝ. دیِو اُو سپه گونده مرِدول نیببَه:  5-8

 شود.کثین نمیآ  دریا با دهن س  ت جمه:  

 شود.اگ  آدم  و  و مشهوری را با تهمک بدنام کنند  در دفا  از او گهته میکارب د: 

 (.13:  1390شود )ر ماندوسک معاد  فارسی: آ  دریا از دهان س  نجک نمی

 م رک او از طعنر   صرررمران کجرا یرابرد   رل 
 

 آ  دریا از دهان سررر  کجرا گ دد پ یرد 
 

 (.136:  1318)معزی                                                                                     

  سِپه: س   sepaنمونه:  
 (Bartholomae, 1906: 1610). سرر    -span اوسررتایی   -spaka*باسررتان ای انی از

 :sag (Boyce, 1977ت فانی:   فارسری میانه(.   (saka-  Nyberg, 1974: 172فارسری باسرتان  

پایانی آن   kaو فقط   sepaمانده:  بسرریار اندک باقی  یاین وااه در تالشرری شررمالی با تغیی  .(81

 شوند.میانی نیز بدون تغیی  همچنان ت هظ می aو   pآ ازین    s ذف شده  

 

 sepa dome beberoš pas nibabe. سپَه دومه ببروش پَس نیببَِه: 5-9

 شود.س  را بب ی گوسهند نمیت جمه: دم 

 کارب د: کنایه از کسی که  ص ک بد در او ذاتی اسک و پند و نصیسک در او اث  ندارد.

 (.471   1390معاد  فارسی: س   س  باشد اگ چه با طو/ و زر باشد. ) یدری ابه ی: 

 دون دون براشرررد اگ  همره ترا جور اسرررک
 

 س   س  باشد اگ چه با طو/ و زر اسک 

 (22:  1351)باباافیل                                                                                    

 پ ک: گوسهند   pasنمونه:  

در  pترامک  pasu-  (Bartholomae, 1906: 879) اوسرتا در  -pasu*از ای انی باسرتان 

آ ازین به    p( در این وااه 25:  1387)مولایی    اروپایی اسرکدر هندو pای انی باسرتان مخ وذ از  

 .شودمی دیدهپایانی   uو  ذف   آ ازین p  هظاما در تالشی شمالی    اسکفارسی نو ن سیده
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 kāna ha ru yāsinim hāndina. کانه هَه رو یاسینیم هاندینه:  5-10

 . وانمب ای    پی  و کهنه یاسین میت جمه:  

رود کره ه  چقردر ب ایش دلیرل و منطو بیراوری  قبو  کرار می  دربرارز کسررری برهکرارب د:  

 کند.نمی

 (.419:  1382دارد ) ی ایی   نمیمعاد  فارسی:    پی  تع یم ب 

برر نررد مررکرره  برره  گرر ر  عرریسرررری    رر  
 

برراشررررد  هررنرروز  رر   برریررایررد   چررون 
 

 (.434:  1376)سعدی                                                                                   

 هانده:  واندن   hāndǝنمونه:  

در زبان . (Horn, 1893: 499) واندن   hvan√*   ریشر  از -hvanta*از ای انی باسرتان  

 .  اسکمیانی این وااه  هظ شده nآ ازین و   hتالشی 

 

 goš zānde. گوش زانده:  5-11

 گاور زائید.ت جمه:  

 گویند.ای اتها/ بیافتد میآمد ناگوار و  ی مت قبهوقتی پیش کارب د:

 (.412:  1382اسک ) ی ایی   معاد  فارسی: بیا که   مان زاییده

زاییردن گراو کسررری کنرایره از بره دولک  رود   امرا گراهی نیز بره معنرای متیررراد  ود بره کرار می

 (.697:  1378رسیدن و روی آوردن بصک به اوسک )می زانیا  

افرترراد  از  ر   پریر ی  هرنرردوسررررترران   برره 
 

مرر ده  زادپرردر  گرراو  چرریررن  برره  را   ای 
 

 (.230:  1316)نظامی                                                                                   

 زائیدن زانده:   zāndeنمونه:  
و در اوسررتایی جوان   zanta-  (Horn, 1893: 645)* باسررتان  ای انی مهعولی تررهک از

zayata     هظ(.  33:  1348)بارتُ مه  z شدن  اف اشته نیز و آ ازین a شودمی دیده میانی. 

 

 mānda ārse  ba čaš bǝka. مانده آرسه بَ چَش بکَِ:  5-12

اهمیک آمادز گ یه ک دن اسرک ) ی ی شرکننده اسرک و در مواجه با ه  مشرکل بیت جمه:  

 کند(.ش و  به گ یه می

 رود.  های بسیار ا ساسی و زود رنج  به کار میدر مورد انسان کارب د: 
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  معاد  فارسری: اشرکش توی آسرتینش اسرک  و یا اشرکش دم مشرکش اسرک ) یر ایی  

1382  :56.) 

بررصررترری  سرررریرراه  از  قرر ررم   هررمررچررو 
 

نریسررررک  آسرررتریرن  در  مر ا  گر یرره   جرز 
 

 (.129:  1336)ک یم کاشانی                                                                           

 آر : اشک ،ārsنمونه:  

در  -akˆru  زکه از واا  -arsūبه معنی اشرک اسرک در اوسرتایی   -arska*از ای انی باسرتان 

در په وی اشرکانی به   aršو   ars(.   100:  1383دوسرک   اسرک ) سرنهندواروپایی مشرتو شرده

 (.51:  1386وشی   ف ه) معنی اشک

 (.184:  1373)مکنزی     اسکثبک ک ده srēšk و  arsمکنزی نیز این ک مه را به تورت

واسرطه به و بی رفتهای انی باسرتان که ب ای سرا تن اسرم و ترهک به کار می  ka-پسروند 

   gو   kهای پیوسرک  به فارسری میانه ن سریده و بازماندز آن چون جزئی م ده به ترورتریشره می

 (.304:  1393اسک )ابوالقاسمی  هایی از ای انی میان    بی باقی ماندهدر وااه

 

 nanaš bevind  kinaš bestun. ننََش بوِیند کینَش بستون:  5-13

 ت جمه: مادر را ببین د ت ر را بگی .

 .داری و پوشش به مادر ودشباهک د ت ان در  انهکارب د: 

توانسررتند  معاد  فارسرری: مادر را ببین د ت  را بگی . در قدیم که جوانان قبل از عقد نمی

 یرر ایی   ) ک دنداسررتهاده می  اسررکد ت ان را ببینند  از این مقایسرره که د ت  همانند مادر 

ببین  قیرافره و   و و  وی  465:  1382 (  همچنین: ک برا  را کنرارر ببین  د ت  را ب ارر 

 (.181ب ادر و  واه  تا  د زیادی به هم شباهک دارد )همان   

 کین : د ت   kinaنمونه:  
 kaini-   kاوسرتایی  بودن  تازه – بودن  جوان kan√* ریشر    از   -kanya*باسرتان  ای انی

فارسرری میانه و په وی  . (Bartholomae, 1906: 439) اسررکشررده  هظ میانی n و آ ازی

   . kinaدر تالشی شمالی:   kanīg  (Boyce, 1977:52)اشکانی ت فانی 

 

 vašyāna ōdam seγan bāhāy. وشیانه اُدم، سغَن باهای.  5-14

  ورد.ت جمه: آدم وقتی که گ سنه باشد سن  را هم می
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گی نرد مورد میکننرد و عیر  بیکرارب د: این مثرل ب ای اف ادی کره از  وردن  رذا امتنرا  می

 شود.استهاده می

  ورد.معاد  فارسی: آدم گ سنه  سن  را هم می

 چو سررر  درنرده گوشرررک یرافرک  نپ سرررد
 

 کاین شرررت  ترررالی اسرررک یا    دجا  
 

 (498:  1376 )سعدی                                                                                          

 سِغ: سن     seγنمونه : 

وشرری   اسررک )ف هآورده sangو   sakوشرری در ف هن  په وی این وااه را به تررورت  ف ه

 ,aθanga-  (Bartholomae*و اوسرررترایی    -asanga* ( کره از ای انی براسرررتران 495:  1381

ای انی باسرتان که در فارسری   sب اب  اسرک با   khو   kاسرک. هندواروپایی  گ فته شرده  (211 :1906

(. این تسو  در مورد تالشی نیز تاد/ 229:  1386اسک )هوبشمان   تبدیل شده sو   θباستان به 

 اسک.

 

            vai rāqs nezna votǝ ka šātǝ. وَعی راقص نِزنه وته کَه شاته:  5-15

 .رق  ب د نشد  گهک  انه کج اسک ع و ت جمه:  

 کار به مثل این بیاورد کسرری بهان  واهی ب ای توجیه عمل نادرسررک  ود   کارب د: وقتی

 .رودمی

 (.760:  1382معاد  فارسی: ع و  رق  ب د نبود گهک اطا/ کج اسک ) ی ایی   

اسررک و کارب د آن نیز این مثل در زبان تالشرری و زبان فارسرری به یک شررکل بیان شررده

 مشت ک اسک.

 و عی: ع و   vaiنمونه:  

 اوستا در( و  1000:  1395 دوسک  سن)ب دن   vad√*    ریش از -vadu* باستان  ای انی

vaδu-     واجv ه هندواروپایی( فارسری باسرتانv در آ از وااه  پیش از واکه )   در په وی و پازند

(  اما در گویش  131:  1386شررود )هوبشررمان   تبدیل می b کند و در فارسرری نو بهتغیی  نمی

 اسک. هشد  هظ آ ازین v و شده بد  y به میانی dتالشی 

 

 vele rize sa tiya mânda. ولِ ریزه سَ تییَه ماندَه:  5-16

 ت جمه: روی رد گل   ار به جا مانده

 اسک.کارب د: جای آدم  و  را آدم بد گ فته



لمثل بازمانده در ضرب یواژگان باستان                                                                                           
 201 ی شمال  یتالش  یهاا

 (.315:  1378معاد  فارسی:  ار از گل ب آمدن )می زانیا   

دهرر  گرر شررررن  انرردر  برری  ررار   گررل 
 

می  کی  بین  تیز  چشرررم  دیرردبرره   توان 
 

 (.105:  1362س مان   )مسعود سعد                                                                   

  ار   -  تیی ه: تیغtiya:  نمونه

   tēɤ پارتیو   tēx میانه  فارسری بودن  تیز taig√* ریشر  از -taiga* باسرتان  ای انی از
(Horn,1893:409) ترامک .t   در فارسری باسرتان  بازماندز ترامکt   در ای انی باسرتان اسرک

 اسک.  شده تبدیل y به g آ ازین  هظ شده و tتامک  (. در تالشی شمالی 26:  1387)مولایی   

 

 . وینده بووه کیش مَسیَه بووه مَکیش:5-17
  vinde bova kiš masayǝ bova makiš 

 دیدی باور کن شنیدی باور نکن.         ت جمه:  

 .ها  واسکک د و  قیقک را باید از دیده اعتمادها نباید به شنیدهکارب د: 

 .شنیدن کی بود مانند دیدن معاد  فارسی: 

دیررده نررکرر دی  چشررررمرران   بررانرری اگرر  
 

بری  کرجررا  دلرم  روبرران  دانسرررتری   چرره 
 

 (.43:  1355)باباطاه ع یان                                                                             

 دیدن وینده:  ،vindeنمونه: 

 :Horn, 1893)اسرک  -vaina باسرتان به ترورت  فارسری در فعل این باسرتانی میرار  مادز

 فارسریو در  (Bartholomae, 1906: 1407)اسرک  آمده  -vaēnaاوسرتا به ترورت  در  (151

همچنین  در په وی اشرکانی ت فانی نیز  .wēn- (Boyce, 1977: 96) ت فانی به ترورت  میان 

ترورت  شرود. در تالشری شرمالی نیز  بهمشراهده می wēn- (Ghilian, 1966: 84)به ترورت 

vinde  هظگونه     آمده  که در این  v و آ ازی n هستیم. شاهد را میانی 

 

  hetǝ mārde. هتِه ماردِه:   5-18

  ب ی از دنیای  ارج اسک. ت جمه:  وابیدن با م گ یکی اسک. عالم رویا  عالم بی

 شود. کارب د: انسان در هنگام  وا   متوجه اط افش نمی

باید ک د ) یررر ایی   معاد  فارسررری:  وا  اسرررک و م گ  و یا از  وا  قیا  م گ می

1382  :444.) 

 

http://wikifeqh.ir/اعتماد
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 انردره  وابیرده بیردار و همران آسرررودهشرررد  
 

 ب ده گویا  وا  م گ این هم هان  هته را 

   (  102:  1364)تب یزی                                                                                   

  هتن -هِته:  وابیدن ، hetǝنمونه: 

  هتنhvap√* ریشرررر    از   hufta-  (Horn, 1893: 483)* براسرررتران   ای انی از

در ای انی باسرتان  hدر فارسری باسرتان  بازماندز تروت  h(. ترامک  1127:  1389دوسرک   ) سرن

 .(32:  1387اسک ) مولایی   

 وااه این در  t < ft  تبدیل نیز و ǝ  <میانیu تبدیل آ ازی  h  هظ در تالشرری شررمالی

 .شودمی دیده

 

 yave ba do bǝkāna. یَوه بَ دو بِکانَ:   5-19

 کند.جو را به انداز در ک میت جمه: ساق   

 گویی(.)چاپ وسی و تم وا  ا/ در توتین کسی و یا چیزی کارب د:

 (.558:  1376که عطار بگوید )سعدی  معاد  فارسی: مُشک آن اسک که  ود ببوید  نه آن 

مرر د   مررنررم  کرره  زد  لاف  پرریررش   کررارزاراز 
 

 چون وقک  م ره بود شرررد از بیم تو نهران 
 

 بک کک که گاه  م ه چو میشرری بو د ضررعین 
 

 ه  چنرد گراه لاف چو شررری ی بود ایران 
 

 (.553:  1318)معزی     

   ی و: جو    هyavنمونه:  

شررود تبدیل می j(  در آ از وااز فارسرری نو به  yفارسرری باسررتان )ه هندواروپایی   yواج  

اسرک  که آن  اما در یک مورد در زبان تالشری شرمالی بدون تغیی  مانده   (124:  1386)هوبشرمان   

 :Bartholomae, 1906)به معنی   ه اسررک    -yavaو اوسررتایی  -yava*از ای انی باسررتان  

 (.   225:  1373اسک )مکنزی   آورده jaw. مکنزی نیز این وااه را به تورت  (1228

 

  yava non tiz ažane ro wāvona . یوه نون تیز اژَنه رو واوُنه:5-20

 گوزد.ای ب ای کسی اسک که میت جمه: نان جو بهانه

 کاب د: زمانی که کسی ب ای انجام دادن کار  لاف  ود توجیهی ناموجه بیاورد.

 (.992:  1382) ی ایی   معاد  فارسی: بهانه گوزو نان جو اسک 

 : بهانه.واوُنه  ،wāvona نمونه:
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( اسرک  مکنزی نیز این وااه را 305:  1376ای انی باسرتان )ابولقاسرمی     -wahyahبازماندز  

wihān(ag)  (. در زبان فارسررری معیار  200:  1373  اسرررک )مکنزی ثبک ک دهw  تبدیل بهb  

 اسک.بدون تغیی  مانده  wولی در زبان تالشی   اسکشده

 

 گیری . نتیجه6

آیند که به بهت ین نسو  ها یکی از منابع بسرریار  نی در  هظ وااگان به شررمار میالمثلضرر  

و قردیمیاتررریرل در  ود  هظ میت ین  یرک زبران را  وااگران  وااگران  ت ین  ب رسررری  کننرد. 

ها بدون دگ گونی و یا با دهد که بسرریاری از وااههای تالشرری شررمالی نشرران میالمثلضرر  

انرد  مراننرد وااز  هرای ای انی براسرررتران ترا بره ام وز در این گویش براقی مرانردهتغیی اتی انردک  از زبران 

yav  به معنی جو و   ه که از ای انی باسرتان*yava-   و اوسرتاییyava-  اسرک.  به تالشری رسریده

اسررک. این وااه همچون بسرریاری دیگ  از وااگان  آورده  jawمکنزی نیز این وااه را به تررورت  

ها در شررروند. ب رسررری این وااههای باسرررتانی ت هظ میتالشررری مشرررابه همتای  ود در زبان 

های باسرتانی ای ان اسرک   های تالشری شرمالی نشران داد که این گون  زبانی  ادام  زبان المثلضر  

توان  که بناب  ا سران یارشراط   بازماندز زبان آذری باسرتان اسرک. با مطالع  بیشرت  این گویش  می

شرناسری وااگان فارسری نو  های باسرتانی ای ان و ریشرهبه شرنا ک سرا تارهای مجهو  و مبهم زبان 

 کمک شایانی نمود.

 

 منابع فهرست  

   نامههای باسررتانی ای ان ج د دوم: دسررتور و وااهراهنمای زبان (.  1376)  .ابوالقاسررمی  مسسررن
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نشرر ی   های دینی ای انی   (. ضنهک کما  یافته در متن1396) .اردسررتانی رسررتمی   میدرضررا
 .95-83    پاییز و زمستان  ت5  سا  های ادیانیپژوهش

کاشران: انتشرارات ف هن  و  تصرسیی: مصرطهی فییری.   دیوان (.  1351) .باباافیرل کاشرانی  مسمد

 هن  کاشان.

 تصسیی: و ید دستگ دی. ته ان: انتشارات امی  کبی .  اشعار  (.1355)  .باباطاه  ع یان 

 پژوهشرگاه :ته ان  دومانیان  ت جم  واهه   نیای ا هایواج تاریصچ (.  1384) .ک یسرتین  بارت مه 

 .ف هنگی مطالعات  و انسانی ع وم
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 .97-93  زمستان  ت

 رشک: انتشارات ف هن  ای یا.   شناسیراهنمای گویش(.  1395) .سبزع یپور  جهاندوسک

 تصسیی:  طی  رهب . ته ان: انتشارات تهی ع یشاه.   گ ستان   (.1376)  .الدینسعدی  مص ی

 ته ان: انتشارات ع می و ف هنگی.   تصسیی: مسمد قه مان    دیوان (.  1364)  .تائ  تب یزی
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 ته ان: انتشارات نارمک.  راهنمای زبان فارسی باستان (.  1387) .مولایی  چنگیز

ته ان:     وی اسرررترار: کاام عابدینی مط و   تب یزیک یرات شرررمک  (.  1396)  .الدینمولوی  جلا 

 بیهو کتا .

 ته ان: انتشارات امی  کبی .  نام  کنایهف هن (.  1378)  .می زانیا  منصور
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Ancient vocabulary surviving in Northern Talshi proverbs 

Afshin Khanbabazade1 / Mahnaz Nizami Anbaran2 

 

Abstract 

Proverbs are one of the most important literary genres in oral literature. They 

have been arisen among ordinary people and passed down from one 

generation to another. The presence of a noticeable weight and intonation in 

most proverbs has caused the words used in them to undergo less linguistic 

changes through time, and to maintain their originality to a large extent. 

Therefore, it is very important to examine the proverbs among the Iranian 

dialects. Due to the gradual loss of dialects, a large part of the cultural and 

linguistic heritage of Iran has been exposed to destruction. Therefore, in order 

to protect this ancient heritage, it is necessary to collect the proverbs in the 

dialects, including the dialects of the Talashi language. Therefore, in the 

current research, by examining some proverbs from Northern Talashi, we 

have examined a number of the ancient words that have remained largely 

immune to linguistic changes and have determined the evolution of these 

words. Besides, the Persian equivalent of each proverb is also mentioned, 

before examining the evolution of vocabulary. 
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